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 نویسنده: مرجان کمال                
 ۲۰۲۶جنوری    ۰۳شنبه                 بازنگری و تبصره: حمید انوری                                        

                                

 از لابلای کتاب ماندگار 
" افغانستان در تلاطم تاریخ " 

"مرجان کمال" را  د شا و روان   زنده یاد تلاش خود،  خواهر گرانقدر و پر پ و پرمحتوی  دلچس کتاب  

همچنان ورق می زنیم، بر معلومات اندک خود، بسیار می افزائیم و به روح و روان آن زنده یاد  

 می میداریم: درود و دعا فرستاده، یاد شان را گرا

من امروز این جمله را خواندم، که برایم یک دنیای دیگر که مملو از احساسی را که به آن بلدیت  "...

، همیشه  هیچ وقت بالای نقاط منفی تمرکز نکنو آگاهی نداشتم، داد که حدس زده نمی توانستم. »

  «. در زندگی ات نقاط مثبت را ببین

من لحظاتِ طولانی از خود می پرسیدم که آیا این جمله متوجه من است، و من در ضمیر خود تأثیر  

یک دگرگونی را حس می کردم، بالاخره با خود گفتم که نوشتن، یک مبارزه در زندگی  است، و  

 فوراً دانستم که من واضحاً تحت تأثیر این جمله  رفته ام: 

شدید داشت، بلکه از طرف دیگر نشان  مثبت  در وضعیت فعلی من، این جمله نه تنها بالایم یک تأثیر  

 دهندۀ یک موازنۀ فوق العاده بود. 

19.09.2010 

 روز: 

در رویای جهاد، من سرنخی را یافتم که به من اجازۀ یکجا نمودن تمام عناصر پراگنده را بعد از  

 انفجار در اطراف خود جمع بندی کنم. 

 "ب. ر" حالا در تلاش این است تا قیافۀ افغانی ستراتیژی ضد ـ شورش امریکا را پیدا نماید. 

19.09.2010 
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 شب:

، و آن سوالی است در مورد ماهیت پشتون بودن شورش  "ب. ر" به اولین مانع بزرگ مواجه شده

 در افغانستان. 

اولاً باید در جست و جوی دریافتِ معلومات در مورد عرُف و عادات پشتون ها شد، شروع به پالیدن  

 از طریق انترنت نمود، راساً به یک سایت اشعار پشتو و موسیقی پشتون ها مقابل شد. 

یک خواننده به نام غنی خان توجه اش را جلب می کند، و سبب می شود که چندین شعر را ترجمه  

 کند. 

 در عین زمان این خواندن توجه اش را جلب می کند: 

 از خون جگـر ریـزی «.  قوت،» لعل و گوهر و یا

20.09.2010   

 روز: 

 من حالا یک تصور یا برداشت نو از نویسندگی را اختراع نمودم: ریشه یابی. 

باید در عمق افکار رفته و منشأ و ریشۀ که کنترول و نظارت متن را دارد، آن را در اثر تفکر زیاد  

 دریافت کرد.  

 ، یک چیزی درست نیست.وسیع ی "ب. ر" با خود می گوید که مسلماً، در این  دنیا

 دو عنوان یافتم، که با هم متضاد اند.  خود، در اثر تفکر زیاد من برای تزِ

 اولی: 

 (.  2010ـ  2002خشونت مسلحانه در افغانستان )  فاده ازعملکرد و طرز کارِ است

 دومی: 

لای  بارزش ها و ترکیب دوباره در ساختار سیاسی ـ اجتماعی.  دلایل عملیات دسته جمعی در لا

 (.  2010ـ  2002دوباره به راه اندازی کشمکش مسلحانه در افغانستان. ) 

من از هر دو عنوان خوشم می آید، نمی دانم که  در کدام آن زیادتر نوشته های من جای خود را  

 خواهند یافت. 

دیشب یک خواب دیدم، نوشتن این چند سطر به آن خوابم برمی گردد. وقتی بیدار شدم، برایم طوری  

 استنباط شد که باید یک اندازه به شکل ظاهری خود توجه کنم. 

در خواب می بینم که من در یک اطاق کوچک در منزل آخر یک ساختمان زندگی می کنم. یک  

 ( به دیدنم آمده و از من در مورد نوشته هایم می پرسد، و من در جوابش می گویم:  Vivaدوستم ) 
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در نوشته هایم باید بصورت درست هر جمله منطق خود را دریافت کنند. در یک لحظه خواب، یک  

خواب بسیار طولانی دیدم که نشان دهندۀ یک اقدام ناکام بود. فکر میکنم که این خواب دلالت به  

 ناکامی های گذشته ام می نماید. 

به یک لحظۀ وحشتناک و   این فروپاشی  ناکامی از یک فروپاشی اول و یک رفتن، اولین رفتن، 

هراس، بر می گردد به رفتن پسر خاله ام طرف امریکا، و به تعقیب آن برادر دیگرش نیز رفت  پر

و توسط همین رفتن ها، دورۀ طفلی من خاتمه یافت )مرجان در این زمان که پسر های خاله اش از  

مترجم (. و مرا با یک درد شدید و یک احساس ترک شده    - سال داشت   9فرانسه به امریکا رفتند،  

 اجه نمود، ترس از ندانستن این که چگونه بتوانم با این مصیبت و فاجعه  فامیلی ام مقابله کنم. مو

در همین خواب می بینم که ما باید به استیشن ریل برویم، و دوباره به خانه که دلیلش را نمی دانم  

برگردیم، ما باید به پاریس به اندازۀ کافی وقت برسیم تا بتوانیم به میدان هوایی برای سفر با طیاره  

 به وقت مناسب برسیم. 

وقتی به استیشن ریل می رسیم، من متوجه می شوم که ریسک از دست دادن ریل بسیار زیاد است  

و باید تکت ریل خود را تبدیل کنم. زیرا من نمی توانم با  شتاب و عجله بروم و این بهتر خواهد بود  

 که تکت خود را تبدیل  کرده و ریل بعدی را بگیرم. 

در همین وقت است که درگیری شروع می شود، از یکی از کارکنان جای تکت فروشی را می  

 پرسم، اما وی به بسیار غضب جواب می دهد، و ما به پالیدن شروع می کنیم بدون نتیجه. 

اندرم شروع  در یک اطاق انتظار هستم، خواهر اندر و برادر اندرم نیز در همان جا هستند، خواهر

پدرم به برادر خود، به ترتیبی که مرا تحریک کند، من جواب نمی    مورد می کند به گپ زدن در  

دهم، بعداً شروع می کند به حملات فزیکی به من، من از خود دفاع می کنم، با خشوت بسیار شدید،  

وی اول به حمله شروع کرد، اما من عملش را به طرف خودش دَور دادم، خطاب به برادرش کرده  

 جدا کند، اما وی شور نمی خورد، بالاخره موفق به فرار می شوم.  و از وی می خواهم که ما را

وقتی خورد بودم از استیشن ریل بسیار ترس داشتم، فکر می کردم که پدرم می تواند در آن گم شود.  

فکر می کنم که در حقیقت این آرزوی من بود، لاکن ترس از پاشان شدن مانند یک برِِک درخت در  

 این آرزویم رول داشت. 

در این خواب من مسئولیت خشم و غضبی که در مقابل پدرم دارم را ، به دوش می گیرم، اما آن را  

 قبول ندارم.  

 تمام این اقدامات به رفتن ها، همۀ شان ناکامی هائی هستند که من در گذشته به آن مواجه بودم. 
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بخشیدن به صورت بسیار فعال کمک می کند تا از فروپاشی جلوگیری شود، و مرا از خالیگاه  ای  

روان شاد مرجان عزیز قرار  "  که از فروپاشی و غایب بودن به وجود می آید، محافظه می کند.  

تنهائی مانند اکثر انسان های با احساس، واهمه    از  همعلوم یک شخصیت سخت اجتماعی بوده اند ک

 " و نفرت داشته بوده اند. 

21.10.2008 

 شب:

به ترتیب کردن و پهلوی هم گذاشتنِ پارچه های پزل ) اما نمی    "معما "(   puzzleشروع  نمودم، 

 دانستم چگونه آن ها را ترسیم کنم، بالاخره پیدایش کردم. 

وقتی به صورت دقیق به کارهایی که در ساحه نموده بوده ام  و به تعداد روزهایی که در ساحه  

نی، من معتاد  . . .، معتاد به جلال آباد هستم سپری کرده بودم، فکر کردم، فوراً متوجه شدم که من 

البته این احساس  "، و این عشق به وطن را تنها نزد پشتون ها یافته می توانیم. . . افغانستان هستم

رف نظر از قوم و ملیت و جنس  صاکثر انسانهای با احساس،    وطن دوستی و عشق ره زادگاه، نزد 

در وجود  و...، وجود دارد که روانشاد مرجان عزیز نیز از این قاعده نه تنها مستثنی نبوده اند، بلکه  

و روان شان شاد و یاد شان همیش گرامی باد   ت. روح سیده بوده اسمبارک شان به حد اعلی خود ر

به حد اعلی خود رسیده    در ایشان و مردم    ه میهن  که وطن دوستی و مردم پروری و عشق و علاقه ب

 ." بوده است 

به یک روش یا سبک مانده بودم، برای من خیلی دردناک است   بسته  اندازهمی دانم که چرا من این  

که تمام مطالب را یک به یک، همرای تاریخ های آن و با نوع ریسرچ ساحه جمع آوری کنم، در  

این جا یک چیزی مضحک است، لاکن باید یادآور شوم که من از جمله نادر اشخاصی هستم که این  

 اندازه وقت بالای ساحه گذشتانده ام. 

وقتی به تمام سفر های پیاپی خود فکر می کنم و همه سفرهایم را یکی پهلوی دیگر می گذارم، تعجب  

هایم است که من به  می کنم که من این قدر سفر کرده ام، و فکر می کنم که از سبب این تعداد سفر

 این اندازه درد و الم دارم. 

در حالی که هستند اشخاصی که یک فیصد از کارهائی را که من کرده ام، نکرده اند، لاکن به بسیار  

شان بوده باشد که    قرار معلوم منظور آن دخت صادق وطن، پدر   } هیجان از آن صحبت می کنند.

و سرنوشت    دیر زمانی از رفقای گرمابه و گلستانِ نحیب گاو بوده و یک ذره هم به وطن و مردم خود 
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ما" با ما نشینی ما شوی، با دیگ نشینی    نهردو، علاقه نداشته بوده است. چه زیبا گفته اند گذشتگا

 { سیا شوی."

 از همه سفر هایم که در افغانستان داشتم، وقتی دوباره پاریس آمدم به نوشتن آن ها شروع کردم. . . 

گرچه بسیار بی مفهوم اند، لاکن به من یک اثر یا یک نشانی، به چیزی که زندگی کرده ام، مانند  

های  آن روان شاد فکر میکرده اند که نوشته ها و یادداشت    }یک زوال برگشت ناپذیر باقی می ماند.

، اما ای کاش می بودند و می دیدند که از هر سطر و  ند ا" بوده  بی مفهوم " شان از افغانستان، گویا  

  می آموزیم. ز روز قبل  هر صفحه و هر جملۀ یادداشت ها و نوشته های پربار شان، هر روز بیشتر ا

از آنجا شروع می شود که خیلی  تلخی روزگار  "  به گفتۀ مشهوری که نمی دانم از کدام متفکر است،  

 .{ و درست همین زندگی است   چیز ها را می شود خواست، اما نمی شود داشت."

 در شروع یادداشت ها به صورت پراگنده و منقطع، و بعداً شکل دقیق و منظم را به خود گرفت. 

از زمانی که اولین قدم را در راه نوشتن این قصه گذاشتم. . . واقعاً دلالت به پیمودن یک مسیر می  

د، مسیری که در آن در عین زمان چیز های غیر قابل قبول و چیزهای محکم، قوی،  و با مفهوم  رک

 برای من وجود داشت. 

من دوباره کتابچۀ نوت های خود را خواندم، همان نوت هایی که در آن من سقوط خود را که بسیار  

دردناک است قصه می کنم، و تمام این ها برای من خیلی آموزنده است.  درد های درونی چیز های  

به این میگویند، فهم، دانش، درایت، مقاومت،  "  اند که با من اند، ولی من آن ها را قبول نمی کنم.

 " .وطنی ما سنگ زیر آسیاب بودن و دم نزدن   لاحطده باری و به اصبر

به بسیار روشن بینی می نویسم که به کدام اندازه موقعیت من در کابل بعد از درگیری ها تحمل  

ناپذیر بود و من می کوشم یک جای برای خود پیدا کنم، این قصه به درازا کشید، که آن عبارت است  

بدون شک که آن  "از پیدا کردن خود، به صورت بسیار بطی و قبول کردن این که من کِی هستم. 

خواهرک دراک و مقاوم و پرحوصلۀ ما، خود را در کوهپایه ها و دشت و دمن و شهر و روستا و  

 " پیدا کرده بوده اند. چه کوچۀ میهن دوست داشتنی خود،کو

با درد و رنج فراوان و به آهستگی و با سفرهای پیاپی، من بالاخره مفهوم این جملۀ مردم را دانستم.  

 : .. 

تو بسیار احساس داری به افغانستان، افغانستان به محبت ضرورت دارد و تو برایش جواب مثبت  »

 مسیر کمک کرد، فهمیدم.   یافتن«. من بالاخره مسیرم را یافتم و مخصوصاً چیزی که من را به  دادی
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در تلاشِ رفتن به خواب، خواستم یک صفحۀ نو در تخیلاتم با شنیدن موسیقی س. علی تاکَر باز کنم.  

در شروع کوشش کردم که عبدالله مقری را پیدا کنم، به انترنت مراجعه نمودم، شنیدن آن فوق العاده  

شده  است و زیادتر در مورد وطن چرخ می خورد، و بسیار کم از دوستی و محبت در آن ذکر  

یونورسیتی پاریس که به شش لسان    ی در مشهورترین لبا تحصیلات فوق عادختر زیبا و رسا  "  است.

برایش آماده بوده    رانیذ همه امکانات تفریح و خوشگ  یسر و در قلب پا    اشته د تسلط کامل  دنیا  مهم  

  کرش ذ اطاق خود گوش فرا داده و فکر و  ج  گن کر در  به موسیقی علی تا است، خلاف پدر هرجائی،

 ." زمانه و با آنهمه امکانات و...، از زمرۀ عجایبات است ، در این عصر و افغانستان بوده است 

بعداً ب. . . صمدی را پالیدم، متوجه شدم که به استثنی بیت هایی که خالۀ دوست داشتنی ام خوش  

می زند، باقی مانده تولیداتش چندان فوق العادگی ندارد فریاد  ی که برای معشوقه خود  ئدارد، همان ها 

( است. )در حالیکه عبدالله مقری یک نوعِ کلاسیک را حفظ کرده    Popو به یک اندازۀ زیاد پاپ ) 

 ن بسیار ثابت و بدون تغییر(. است( )اتََ 

بعداً به پالیدن س. علی تاکر پرداختم و به زودی به البوم غنی خان مواجه شدم که برایم خیلی خوش  

 آیند است. 

ساعت یازده و نیم بجه با مادرم تیلفونی حرف زدم، مادرم از یک طرف به خاطر قصه های فامیلی  

بسیار هیجانی بود و از طرف دیگر به خاطر صحت خاله ام پریشان. هر دوی ما زیاد حرف زدیم،  

من، به    برای موضوع بحث ما زیادتر بالای تیِز من بود، از لابلای این گفت و گو، و پیامد های آن  

فکر عشق اولین ام رفتم، همان عشقی که من در برابر زبان پشتو دارم، آهنگ تلفظِ زبان پشتو و  

دیلکتولوژِی   با  بنیادی  و  اساسی  پیمان  یک  من  مخصوصاً  و  است،  دلنشین  خیلی  اشعارش 

(Dialectologie   .یافتم )  " یکی از آنها  نسانها از خواص عجیب و غریبی برخوردار هستند و  ا

، کم و بیش موجود  هم"گمان بد" است که در هر انسان صرف نظر از رنگ و جنس و ملیت و...

خواهی نخواهی  است و این کمترین هم بخواهی نخواهی از آن مستثنی بوده نمی توانم، چرت و فکرم ب

به جاهائی که نباید میرفت، رفت و این خواص هر آدم است، اما زود روانشاد مرجان عزیز مرا  

ۀ آن بود و دانسته شدم که عشق اولین آن دخت سرافراز  لازم  جوابم را چنان داد که بیدار کرد و  

شاد به زبان    ، آنهم عشق آن روان افغان زمین و آنهم در قلب پاریس که آنرا عروس شهر ها گفته اند 

 " . پشتو و دگر هیچ  یبایز



 

                                                            salamwatanam@gmail.com 
 

اگر بر هر پاراگراف و هر جملۀ نوشته های پربار روان شاد "مرجان" درنگی میکردم، مثنوی هفتاد  

فراتر میرفت که این  من کاغذ می شد که از حوصلۀ خوانندگان و علاقمندان این مبحث خیلی ها  

 کمترین را چنان آرزو نیست که نیست. 

 ادامه دارد...                                                        

 


